
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 «ینزار قبان» غم غربت و عوامل شکل گيری آن در شعر

   فاطمه جمشیدی-2                            رضا افخمی عقدا-۱

  کیده چ

 هایموقعیت و اشخاص اشیا، به شیرین و تلخ درونی احساس یک« یادمانه»یا  «غم غربت»

های جهانی، بسیار مورد توجّه پس از جنگ به دلیل رویدادهای سیاسی و اجتماعیاست که  گذشته

 شناسان و بیش از هر قشری، شاعران قرار گرفت و مظاهر این پدیده بر شعرشناسان، جامعهروان

پژوهش حاضر با روش تحلیلی شاعر سوری غالب شد. « نزار قبانی»ویژه شاعران معاصر عربی و به

ای نوشته شده است و نگارندگان با در نظر گرفتن زندگی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه –

رابطه با  در اند.پرداخته« یادمانه»، به واکاوی اشعار او از منظر «نزار قبانی»اجتماعی و سیاسی 

ها در شعر نزار قبانی قابل مشاهده دستاوردهای پژوهش حاضر باید گفت نمود پنج قسم از یادمانه

یادمانه « »یادمانه سوگ همسر»، «یادمانه دوران کودکی»، «وطنیادمانه دوری از »است که عبارتند از: 

دسته از اشعار وی در نتیجة همچنین این «. یادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی»و « ناکامی اجتماعی

های جامعه و نیز سکوت مردم در برابر عواملی چون مرگ همسر، دوری از وطن، مشاهدة نابسامانی

 عدالتی در دیوان وی تجلّی یافت.ظلم و بی

 

 ، نزار قبانی.غم غربت، یادمانه شعر معاصر عربی، کلید واژه ها:

 مقدمه-۱

-ها و سوگسرودهها و غربتحقیقت همان حسرت سرودهیادمانه یا غم غربت در ادبیات در »

هایی هستند که شاعران به دنبال حسّ دلتنگی یا حسرت نسبت به چیزها یا کسانی که در سروده
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سرایند و این احساس همان آرزوی اند، میها را از دست دادهگذشته داشته امّا اکنون به هر دلیلی آن

(. به موجب این 148ش: 1391)موسوی و همکاران، « استبازگشت به گذشته شیرین و دلخواه 

شناسی دارد، شاعر یا نویسنده براساس آن در اثر ادبی خود، با اندوه و درد فرایند که ریشه در روان

کند. خاطرات ناشی آورد و آنچه را که از دست داده است، توصیف میخاطرات گذشته را به یاد می

های گیرند که یاد خویشان و نزدیکان، سرزمین کودکی، ارزشبرمیاز غم غربت، حوزة وسیعی را در

دارد، شامل والا و گذشتة و هرآنچه که شاعر را به افسوس و حسرت بر از دست دادن آن وامی

هایی از شود رگهشود. شایان ذکر است در متونی که با محوریت یادمانه و غم غربت تدوین میمی

های یکی از ویژگی»شود؛ زیرا ون به مکتب ادبی رمانتیک دیده میگرایش خالقان این دسته از مت

بارز مکتب رمانتیک اظهار عشق و احساسات باطنی است که در نتیجه آن، شاعر رمانتیک پیوسته به 

« غربت غم»انسانی تعبیر  علوم هایفرهنگ در (.14: 1391)اویسی کهخا، « گرددای میدنبال گمشده

 به بازگشت برای مفرط اشتیاق و گذشته به دلتنگی و حسرت ،«نوستالژی»یا « یادمانه»را به معنای 

 دوران خانواده، وطن، برای اشتیاق ( و آن را احساس1115: 1387شناس، اند )حقآن معنا کرده

ذیل  :138۶ و باطنی، 1381 آشوری،) انددانسته اقتصادی اوضاع اجتماعی، سیاسی و کودکی،

( از دست دادن اعضای 1توان در این موارد خلاصه کرد: را می« غم غربت»ایجاد . عوامل (نوستالژی

( 4 ( و نیز11ش: 1375( حسرت بر گذشته، )شاملو، 3( حبس و تبعید، ۲خانواده یا عزیزان، 

« ( غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ۶( یادآوری خاطرات کودکی و جوانی، 5مهاجرت، 

یکی از شاعران عرب که اشعار وی سهم بسزایی در بازتاب  .(1011-۲ش: 137۶)پورافکاری، 

 است. « نزار قبانی»احساس غربت دارد، شاعر معاصر سوری 

 بیان مساله وسوالات تحقیق -۱-۱

 وه توأم هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اند

حسرت »و « مانهیاد»شده که در زبان فارسی غالباً آن را به « غم غربت»با لذت سکرآور شود، دچار 

(. شعر معاصر عربی نیز سرشار از مضمون غم غربت 139: 137۶اند )انوشه، تعبیر کرده« گذشته

های داخلی و خارجی، استبداد حاکمان عربی، فضای خفقان و ترس حاکم بر جامعه است؛ جنگ

ها این آن وجود آمدن احساس غربت و اندوه ناشی از آن در ادیبان عربی تأثیر داشت وهمگی در به
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. در این پژوهش (۶5۲ش: 1391احساس را به خوبی در آثار خود انعکاس دادند )حسین پناهی، 

 به سوالات زیر پاسخ داده شده است:ترین اقسام یادمانه در شعر نزار قبانی، پس از واکاوی مهم

 ه است؟ادهایی نشان دخود را در چه مولفه« نزار قبانی»در شعر « یادمانه»یا « غم غربت( »1

 و تجلّی آن در شعر این شاعر کدامند؟« نزار قبانی»گیری غم غربت نزد ( عوامل شکل۲

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-۱

« بانیقنزار »های ناشناخته اشعار هدف این پژوهش آن است تا علاوه بر کشف برخی از جنبه

ی منحصر وان که دیوان های عربی و نیز دوران کودکی خود، این گماز جمله توجّه وی به سرزمین

شعر  در موضوع عشق و زن است کمرنگ شود و مضامین اندوهبار و اشعار حاوی غم غربت نیز در

 یابی گردد.وی بیان و علتّ آن ریشه

 روش تحقیق -۳-۱

فته است، ای صورت گردر مقالة حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه

 درردد و گر او آشکار در اشعا« غم غربت»تلاش شد تا پس از تحلیل اشعار این شاعر نمود فرآیند 

ابتدا  رو این راستا بر عشق حقیقی وی به زن، وطن عربی و گذشتة شیرین خود تاکید شود؛ از این

اقسام آن  و عوامل و« یادمانه»یا همان « غم غربت»به تعریف و توضیح تقریباً مفصلی از پدیدة 

واع مختلف این گاه نمود انو آن نظری افکنده« نزار قبانی»نامة پرداخته شده و در ادامه به زندگی

 پدیده در اشعار این شاعر واکاوی شده است.

 پیشینة تحقیق -۴-۱

سمات الأدب »و شعر او نوشته شده باید مقاله « نزار قبانی»هایی که درباره ترین پژوهشاز مهم
تابستان  دب المعاصردراسات الأنوشتة حسین شمس آبادی )فصلنامة « يالسیاس انينزار قب  الواقعي في شعر 

( را نام برد که به توجّه این شاعر به مشکلات جامعه پس از 135 – 101شمارة سوّم، صص ، 1388

محمدّ »از « نگاهی به بازتاب فلسطین در شعر نزار قبانی»های جهانی اشاره کرد. در مقالة جنگ

( نیز شاعر 118 – 101، صص ۲شمارة ، 1389)مجلة ادب عربی بهار و تابستان « فوادیان حسن

گیرد. همچنین باید می انتقاد باد به برابر فلسطین در را آن سران و عرب جهان سستی تفاوتی وبی

 از جواد سعدون زاده )نشریة ادبیات پایداری« مظاهر أدب المقاومة فی شعر نزار قبانی»به مقاله 

( اشاره کرد که 1۶7 – 145 صص، ۲، شمارة 1ش، دورة 1389تابستان دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
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به عنوان یک شاعر مقاومت معرفی شده است که شعر خود « نزار قبانی»با توجّه به دستاوردهای آن، 

های خفته بشری در محاکمه وجدان»های سیاسی قرار داد. در مقالة را میدانی جهت بیان اندیشه

)نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر « مهین حاجی زاده و نسرین چالاک»از « شعر نزار قبانی

( نیز به بیان عقاید سیاسی نزار و نقش 1۶۲ – 133، صص ۶و  5، شمارة 3دورة ، 1390کرمان پاییز 

های استبداد از منظر نشانه» های عربی اشاره شده است. پژوهش دیگر مقالةاو در بیداری سرزمین

، 1391از علی اکبر محسنی )نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان بهار « شعر نزار قبانی

نزار »های سیاسی ( است که عقیده دارد بدون درک اندیشه451 – 4۲9، صص ۶و  5، شمارة 3دورة 

بان شعری و انتقادی نزار در افشای عملکرد توان کلیّت اشعار وی را درک کرد و اینکه زنمی« قبانی

بررسی نوستالژی در اشعار »ها باید پایان نامة حاکمان مستبد عرب، صریح است. از دیگر پژوهش

ش در دانشگاه لرستان از آن دفاع کرد را نام برد که 139۲که در سال « بهبود حسینی»از « نزار قبانی

نامة مذکور آن است که بهبود حسینی در پایان نامة خود به بارزترین وجه تمایز این مقاله با پایان 

بیان مسائلی همچون یاد پدر و مادر و فرزند، زمان و مکان در شعر نزار قبانی، اندیشه آرمان شهر 

های غربی در شعر وی، تخیلّ رمانتیک در آرمان شهر، آرمان شهر عشق، یاد کردن از سرزمین

اخته که ارتباط چندانی با مفهوم دقیق غم غربت ندارد و در این همچون لندن، پاریس و مادرید پرد

 مسائل تفاوت فاحشی با مقالة حاضر دارد.

 «نزار قبانی»نامة زندگی-2

 زنی با اول بار کرد؛ ازدواج دوبار او .گشود جهان به دیده در دمشق م19۲3سال  در «قبانی نزار»

 بمباران در م198۲ سال در و بود تبار که عراقی «الرّاوی بلقیس» با و بار دوم «زهره» نام به سوری

. نزار، فعالیت ادبی خود را در سال (13و  11م: 1999)أبوعلی،  شد کشته بیروت در عراق سفارت

« هوامش علی دفتر النکسة»، «أنتِ لي»آغاز کرد و از دیگر آثار وی « قالت لی السمراء»م با دیوان 1939

 از چشم لندن در م1998 (. وی سرانجام در۶8۶م: ۲005)فاخوری، است « شعراء الأرض المحتلة»و 

 (.18 م،۲001حلح، )فروبست  جهان

 «نزار قبانی»نمود غم غربت در اشعار  --۳

 یی شد که شناسا« یادمانه»یا « غم غربت»پس از بررسی دیوان نزار قبانی پنج مورد از مظاهر 

ناکامی  یادمانه»، «یادمانه سوگ همسر»، «یادمانه دوران کودکی»، «یادمانه دوری از وطن»عبارتند از 

 که در ادامه بررسی شده است.« از دست رفتن جامعة آرمانی یادمانه»و « در جامعه
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 «بانیقنزار »در اشعار « دوری از وطن يادمانه» - ۱ - ۳

است؛ « وطن»دارد، های زندگی که سهم بسزایی در بازتاب اندوه آدمی ترین پدیدهیکی از مهم

کند مفهوم جاودانه و بسیار ارزشمندی است که همواره گذشتة آدمی را برای او تداعی می« وطن»

-های گرانبهای وی است؛ از این رو پیوند ناگسستنی و ریشهها و میراثو دربردارندة تمامی ارزش

ای همان غم غربت حالت پیچیدهشناسان، یادمانه یا از دیدگاه روان»با روح و جان انسان دارد. داری 

های هیجانی، انگیزشی و شناختی است که از غم و اندوه ناشی از تمایل به بازگشت به از احساس

هایی اندوهناک آید. همچنین واکنشخانه و نیز درماندگی به خاطر تفکر دربارة خانه به وجود می

م: 199۶)آرچر، « گیردآشنا را نیز دربرمیهای در مقابل جدایی از افراد مورد علاقه و دوری از مکان

های مؤثر در خلق شعر، دوری است که حتّی قبل از توان گفت از جمله پدیدهاز این رو می(؛ ۲07

برای بررسی  ای در انتقال افکار و احساسات شاعر دارد.آغاز آفرینش شعری، نقش تعیین کننده

 باید به این نکته اشاره کرد که این شاعر« ر قبانینزا»نمود دوری از وطن و دلتنگی برای آن در شعر 

-19۶۶) مدت و در این کار بود به مشغول سوریه کشور در وزارت خارجه سال ۲0 نزدیک به

های خود دربارة کرد. وی در نوشته دیدن مختلف خود، از شهرهای موقعیت شغلی سبب به( م1945

)الشرابی، « حت ی وصلتُ إلی حائط الصين العظیم سافرتُ کثيرا  »کثرت سفرهای خویش چنین گفته است: 

تا، )قبانی، بی« إذن فأنا أدين للرحیل بثلاثة أرباع شعري»گونه آورده: و در جای دیگری این (38۲م، ۲008

ترجمه: با دیگر کجا تو را یعنی من سه چهارم شعرهای خودم را مدیون سفرکردن هستم.  (1۲1 /3

خوابم/ در چمدان سفر به پیشباز کونت دارم/ و در چمدان سفر میببینم؟/ و من در چمدان سفر س

 آموزم.روم/ و در بوستان سفر، به کودکان سخاوتمندی و بخشندگی میزنان می

به « نزار قبانی»پس از ذکر مقدمات فوق، باید به تحلیل شواهدی بپردازیم که دلالت بر علاقة 

أشرب الکأس الأولی/ أرسم الوطن دمعة خضراء/ وأقلع ثیابي/  عندما»گوید: وطن دارد؛ از جمله آنجا که می
الکأس الثانیة/ أرسم الوطن علی شکل امرأة جمیلة/ وعندما أشرب الکأس الثالثة/ أرسم وأستحم  فیها/ عندما أشرب 

تا: )قبانی، بی«/ في احتفال مهیب يالوطن علی شکل سجن/ أرسم الوطن علی شکل مشنقة/ تتدل ی منها قصائد

نوشم/ وطن را بسان اشکی سبزفام به تصویر گاه که نخستین جام را میآن: ترجمه (.۶55 - ۶54 /۲

که دومین جام را سر کنم/ و زمانیآورم/ و در آن جام استحمام میکشم/ و جامه از تن به در میمی

نوشم/ کنم/ و هنگامی که جام سوّم را میچون کنیزی خوش سیما نقاشی میکشم/ وطن را هممی

کشم / و در کنم/ به صورت یک چوبة دار به تصویر میوطن را به صورت یک زندان رسم می
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در تک تک عبارات فوق، شاعر به دنبال بیان  شوند.جشنی هولناک، قصاید من از آن آویزان می

علاقة خویش به وطن است؛ او چه در حالت هوشیاری و چه در زمان مستی، یادآوری وطن را 

شود و چه بسا قصد دارد که از این طریق، ملازمت و ارتباط ود دانسته و از آن غافل نمیتکلیف خ

توان گفت این ناگسستنی عشق وطن با روح و جان خود را برای خواننده بازگو کند؛ از این رو می

جا سپری امر ناشی از رضایت کامل شاعر از وطن است که بهترین روزهای زندگی خود را در آن

است، و درحقیقت آن شادی و سرمستی خاصی که وی به هنگام سرکشیدن جام در وجود کرده 

کرد، اکنون برای وی تداعی شده و از همین راستا دلتنگی برای وطن را در وجود خود احساس می

دیگر، از عشق به وطن و همراهی با آن در تمام لحظات زندگی خود  شعرینزار در  انگیزد.او برمی

های دیگر به او شود که معشوقو در حقیقت وطن برای وی به معشوقی تبدیل می گویدسخن می

م، يَّ صَديقتي/ تخرجُ من جُیُوبنا فَ راَشةٌ صیفی ةٌ تُدعَي الوَطَن/ تخرجُ من »ورزند: حسد می في هذه الأيَّا
ولٌ، قُ رنُفُلٌ، سَفَرجَلٌ/ شفاهنا عريشةٌ شامیاةٌ تُدعي الوَطَن/ تخرجُ من قُمصَاننِا/ مآذِنٌ، بَلابلٌ، جَدَا

عُصفُورَةٌ مائیاةٌ تُدعَي الوَطَن/ أريدُ أن أراك يَّ سیِ دتي/ لكناني أخافُ أن أجرحَ إحساسَ الوَطَن/ أريدُ أن 
أهتُفَ كُلا لیلةٍ، إلیكِ يَّ سَیِ دتي/ لكناني أخافُ أن تسمَعَني نوافذُ الوَطَن/ أريدُ أن أمُارسَ الُحبا علَی 

در این : ترجمه(. 58۶و  ۲/585تا، ، بیقبانی) «لكناني أخجلُ من حََاَقتي/ أمامَ أحزان الوَطَنطريقتي/ 

پرد که نامش وطن است/ از لب روزها دوست من/ از جیب هایمان پروانه ای تابستانی بیرون می

ا، هشود که نامش وطن است/ خارج از پیراهن هایمان/ منارههای شامی خارج میهایمان کجاوه

خواهم تو را ببینم ها، گل میخک، میوة بِه/ گنجشک آبی که نامش وطن است/ میها، جدولبلبل

خواهم هر شب به تو زنگ بزنم بانوی دار گردد/ میترسم که احساس وطن جریحهبانوی من/ اما می

خواهم تمرین ترسم درزهای وطن صدای مرا بشنود/ دوست داشتنت را به روش خودم میمن/ می

 .های وطنکشم/ در برابر اندوهکنم/ اما از نادانی ام خجالت می

شود که چنین برداشت می« عريشةٌ شامیاةٌ »ویژه ترکیبی چون با دقّت در نمونة ذکر شده و به

های زنان بادیه نشین، شاعر را به یاد وطن عربی انداخت و شیرینی خاطرات آن یادآوری کجاوه

-ید کرد و شاید بتوان گفت یاد وطن برای شاعر همواره قرین اصیلروزگاران را در ذهن وی تجد

خورد. در به چشم می« عریشةٌ شامیَّةٌ»ترین و زیباترین تصاویر ذهنی است که نمود آن در ترکیب 

ها قائل گونه تبعیضی میان آنداند و هیچهای پایانی، وطن را با معشوق خویش کاملاً برابر میعبارت
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بسا قصد دارد میزان دلبستگی خود به وطن را برای خواننده تداعی کند؛ چراکه شود و چه نمی

تواند دستاویزی برای به تصویر کشیدن شناسند و این امر میمی« شاعر زن»همگان وی را به عنوان 

ای موارد، وطن را به مثابه مادر خود تلقّی کرده در پاره« نزار قبانی» شدت عشق وی به وطن باشد.

إن  دمشق تتكم ش » طة دوسویة میان مادر و فرزند را در این ابیات، به خوبی بیان کرده است:و راب
ا تسكنني كما يسكنُ اللهُ وجهَ امرأةٍ جمیلةٍ  . (3/391تا: قبانی، بی) «بي كما يتكماشُ الر ضیع بثدي أم ه/ إنَّا

د، دمشق نیز مرا محکم زنگونه که طفل شیرخوار به سینة مادر چنگ میترجمه: به راستی همان

گر گونه که خداوند در چهرة یک زن زیبارو جلوهگیرد/ دمشق در وجود من خانه دارد، همانمی

إن  دمشق تتكم ش بي كما »جا نیز شاعر با استفاده از رابطة مادر و فرزند که در عبارت در این باشد.می
رونی خود را نشان داده است و به جرأت تجلی یافته ، شدت اشتیاق د« يتكماشُ الر ضیع بثدي أم ه

ترین صورت به رابطة روحی بسیار نزدیک میان خود و وطن توان گفت وی به بهترین و واضحمی

 اشاره و میزان عشق و دلبستگی خود به وطن را برای خواننده تداعی کرده است.

 «نزار قبانی»در اشعار « يادمانه دوران کودکی» - 2 -۳

های غم غربت و یادمانه، بازگشت به کودکی و یادآوری خاطرات آن روزگاران یکی از جلوه

است. شاید گفتن این سخن که هر یک از ما با گذر ایام و دور شدن از ایام کودکی، دلتنگ آن 

فیلسوف آلمانی، دورة کودکی، " فردریش ویلهلم هگل"از نظر »شویم، سخنی به گزاف نباشد. می

کند؛ از این رو رمانتیک، به آن توجّه ویژه داشته و با حسرت از آن یاد میای است که شاعر دوره

رابطة تنگاتنگی دارد و وقتی یادآوری خاطرات برای شخص به « خاطره»توان گفت غم غربت با می

کند حدی برسد که او را نسبت به واقعیت موجود اندوهگین سازد، شخص احساس غربت می

 پسندد:زمان حال را نمی شود که وی نیزآشکار می« نزار قبانی»العة شعر (. با مط143: 137۶)انوشه، 

 

  إني رافض زماني وعصري                  ن الرفض توُلد الأشیاءومِ 
 (80م:1993، )قبانی                                                                   

های زندگی کند که تمامی شکستانگیز خود، شاعر را وادار میدوران کودکی با قدرت شگفت

توان ها نیست تا جایی که میرا ببیند که دیگران را یارای دیدن آن هاییرا فراموش کند و پدیده

م: ۲001)عقاق، « شود، همان دنیای شعر واقعی استدنیایی که با چشم کودکی دیده می»گفت 
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نیز از این پدیده مستثنی نبود و تعلّق خاطر شدیدی به دوران کودکی خود داشت « نزار قبانی(. »37۲

لاأطرُقُ بابَ مدينةٍ عربیةٍ/ إلا  وأجدُ سريرَ » از این احساس را آشکار ساخت:و از خلال اشعار خود 
کوبم/ ترجمه: درِ هر شهر عربی را که می(. 103م، الدمشقیات، ۲000)قبانی، / «طفولتي بانتظاري

ویژه اشتیاق به ایام کودکی و به»ناگفته نماند که  بینم که در انتظار من است(ام را میتخت کودکی

نزار قبانی یادآوری دوران مدرسه، به طرز قابل توجهّی در اواخر سدة شصت و هفتاد بروز یافت و 

های خود را در یکی اشتیاق خویش را به محیط کودکی خود در شام و دوران مدرسه و همکلاسی

 . وی که از وطن خویش دور افتاده بود، تنها راه(371م، ۲001عقاق، )« از قصاید به تصویر کشید

های کلاسیویژه در دوران مدرسه با همدانست که بهتسلّی دادن به خود را یادآوری خاطراتی می

وإذا بالشّام تأتینی نهوراً ومیاهاً وعیوناً »خود برای او باقی مانده بود که در نمونه ذیل آن را بیان کرد: 

های ها، و چشمها، آبو در شام، رودهترجمه: . «عسلیة/ وإذا بی بین رفاقی وفروضی المدرسیة

و  (4۲8 /1تا، قبانی، بی) (آیند.ام به سراغم میچون عسل/ و دوستان و تکالیف مدرسهشیرینی هم

، حاکی از آن است که شاعر، گذشتة «نزار قبانی»گونه سخن گفتن از دوران کودکی در شعر این

شاعر پاک نکرده است. گاه نیز ای داشته که گذشت زمان آن را از خاطر دغدغهبسیار شیرین و بی

رسد که مایل است به تفصیل از لحظه برای کودکی خود به حدّی می« نزار قبانی»احساس دلتنگی 

لحظة خاطرات خود در آن روزگاران پرده بردارد و از این طریق دل اندوهگین خویش را تسلّی 

هرچند  -د و از این طریق روبخشد؛ به این منظور از خلال یک سفر خیالی به زادگاه خویش می

ينطلقُ صوتي هذه المر ة من دمشقَ/ ينطلقُ من بیَت »رهاند: خود را از دلتنگی می -برای مدتی کوتاه
أمي وأبي/ في الش ام تتغيراُ جغرافیة جسدي/ تصبحُ كريَّت دمي خضراء وأبجديتي خضراء/ في الشاام 

صبح أصابعي قبیلة من الأصابع/ أدخل صحن ينبتُ لفمي فمٌ جديد/ وينبتُ لصَوتي صوت جديدٌ وت
الجامع الأموي/ أسلم علَی كل من فیه زاوية زاوية/ وبلاطة بلاطة/ حَامة حَامة/ أتجول في بساتيِن الَخطِ  
الكُوفيِ  وأقطف أزهارا  جمیلة من كلامِ الِله/ وأسمع بعیني صوتَ الفسیفساء وموسیقا مسابح العقیق/ 

والانخطاف/ فاصعد درجات أول مئذنة وتُصادِفني مُناديَّ : حيِ  علَی الیاسمين، تأخذني حالة من الت جلي 
رسد/ : این بار صدایم از دمشق به گوش میترجمه. (775و  77۲ /۲تا: قبانی، بی) «حيِ  علَی الیاسمين

شود های خونم سبز میشود/ گلبولپدر و مادرم/ در شام جغرافیای جسم من دگرگون می ةو از خان

ای شود/ و برای صدایم، صدای تازهای خلق میهمینطور الفبایم/ در شام برای دهانم، دهان تازه و
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شود/ وارد صحن مسجد جامع اموی ای )گروهی( انگشت، تبدیل میروید/ و انگشتانم به قبیلهمی

گویم به همه افرادی که در جای جای آن/ یا در هر قصر و درباری حاضر شوم/ و سلام میمی

های خط کوفی آیند/ در باغهستند/ و )حتّی( به تک تک کبوترانی که در آسمان به پرواز درمی

چینم/ و با چشمم صدای معرق کاری و های زیبایی از کلام خداوند میکنم/ و شکوفهگردش می

شنوم/ که احساسی از تجلی مظاهر های تسبیح عقیق را میکاشیکاری و آهنگ به هم خوردن دانه

که روم در حالیمئذنة بالا می ةهای آغاز محلانگیزند/  از پلهیی و شیفتگی را در وجودم برمیزیبا

 دهد: به سوی یاسمین بشتاب.قدیمی( مرا ندا می ة)آن محل

با این اوصاف از احساس یگانگی محضی که میان وی و زادگاهش وجود دارد برای خواننده 

رایش شاعر به دوران کودکی و گذشتة سپری شده در میان جا شاید بتوان گکند. در اینحکایت می

های گونه توجیه کرد که مقایسة دو دورة زندگی؛ یعنی دورة کودکی که در سرزمیننزدیکان را این

های غربی سفر کرده های شغلی به سرزمینای موقعیتای که به دلیل پارهعربی سپری شد با دوره

و تجربه کرده بود، سبب تجلی احساسات و عواطفی با صبغة بود و شرایط گوناگونی که در هر د

غم غربت و دلتنگی در اشعار وی شد؛ چراکه زیستن در جمع خانواده و بهره بردن از آرامش موجود 

تر از زندگی هرچند مرفّه امّا دور از وطن در فضای خانه و سرزمین مادری برای هر انسانی مألوف

حوادث بسیار شیرین و دلپذیری را در وطن خود تجربه کرده که در  که نزار قبانیویژه آناست به

 حَامة   /بلاطة   وبلاطة   /زاوية   ن فیه زاوية  مَ  م علَی كل ِ الأموي/ أسل ِ  الجامعِ  صحنَ  لُ أدخُ »عباراتی چون 
دفاتري أريد بندقِیاة مِِفَظتي رَهَنتُها/ »گوید: وی در جای دیگری می به تصویر کشیده است.« حَامة  

تا، )قبانی، بی« عن صُورَي ،رَهَنتُها/ مِن أجلِ بنُدقیة/ أبحث عن در اجتي/ وعن رفِاق حارتي/ عن کُتبي

دفترهایم را/ چنین و هم /امبه ودیعه گذاشته ام راخواهم و کیف مدرسهتفنگی میترجمه: (. ۲/87

گردم/ در می برزن خویش دوستان کوی و و امبرای به دست آوردن یک تفنگ/ به دنبال دوچرخه
 هایم.و نقاشی هایمپی یافتن کتاب

از ایام مدرسه و دوستان خود که پیوند تنگانگی با دوران کودکی او « نزار قبانی»جا نیز در این

ها بیانگر اوج تمنای قلبی شاعر برای بازگشت آن دوران شیرین گوید و یادآوری آندارند، سخن می

ویژه محیط نیز عدم انس با فرهنگ غربی، وی را به یاد دوران گذشته و بهجا شادی است. و در این

جا که به توان در ابیات زیر مشاهده کرد؛ آننمونة دیگری از این حالت را می مدرسه انداخته است.
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صباحُ الخيِر من مدريدَ/ ما أخبارها »گوید: افتد و خطاب به مادر خود مییاد دوران خوش کودکی می
؟/ بها أوصیکِ يَّ أم اهُ../ تلکَ الطفلةُ الطفلة / فقد کانت أحبا حبیبةٍ لأبي../ يدل لها کطفلتهِ/ الفل ة

ويدعوها إلى فنجانِ قهوتهِ / ويسقیها.. ويطعمها/ ويغمرها برحَتهِ../ وماتَ أبي / ولا زالت تعیشُ بحلمِ 
حيَن  -وتسألُ عن جريدتهِ../ وتسألُ عودتهِ / وتبحثُ عنهُ فی أرجاءِ غرفتهِ / وتسألُ عن عباءتهِ../ 

یأتی الصیفُ عن فيروزِ عینیه/ لتنثرَ فوقَ کف یهِ../ دنانيرا  منَ الذهبِ../ سلاماتٌ.. سلامات../ إلى 
بیتٍ سقانا الحبا والرحَة/ إلى أزهارکِ البیضاءِ../ فرحةِ "ساحةِ النجمة"../ إلى تختی، إلى کتبی/ إلى 

 /«ملأناها بفوضى من کتابتنا../ إلى قططٍ کسولاتٍ/ تنامُ على مشارقنا أطفالِ حارتنا../ وحیطانٍ 
 یاسر معطّ ةباغچ یم/ ازگویم یربه تو صبح بخ یدز مادر: اترجمه (.532 - 531م: 1944)قبانی، 

نواخت و به یرا م یبا/ آنز یچنان کودک یشههم و /پدر بود یزکه عز ییشکوفاباغچة  /چه خبر

نفس در خواب  و /که در مرگ پدر سوگوار شد یاباغچه /کردیآب و قهوه دعوت م یدننوش

 /گفتیم یشهو هم یدپرسیاش معبا و روزنامه از /جستیخانه م یو او را در فضا یدرجعتش کش

 /محبت بپراکند یهاهاو سکّ یهادر کف دست تا /خواهد آمد یاو ک یهاچشم یاز عمق آب تابستان

جا که محل و آن یدسپ یهابه گل سلام /به ما داد یکه عشق و مهربان یالام بر خانهسلام مادر، س

 یهاگربه به /پر از نوشته یوارهای، به کودکان محله و دیمهاتختم، به کتاب به /تجمع ستارگان است

 اش کهبه کودکی  را توان توجّه شاعردر این مثال به خوبی می .یچیدهپ یچککسل خواب آلود به پ

و این امر از خلال توصیفات دقیق روزگار خوش  با اندوه زیادی نیز همراه است، مشاهده کرد

 شود.کودکی وی فهمیده می

 «نزار قبانی»در اشعار « يادمانه سوگ همسر»  - ۳ – ۳

گوید: جا که میرا پیرامون عشق بیان کنیم آن« نزار قبانی»پیش از هر چیز لازم است که دیدگاه 

أسرة تََتَهِن العشقَ/ والحبُّ يوُلَد مع أطفال الأسرةِ كما يوُلدَ السكر في التُّفاحة/ في الحادية أنا من »
وفي الثالثة عَشَرَ يُصبحُ الطفلُ في أسرتنِا شیخا و صاحبَ طريقةٍ في ، عَشَرَ مِن عُمرنا نُصبحُ عاشِقينَ 

ن في أول عینين يرونَّا/ كلُّ أفراد العشقِ/ جد ي كان هكذا/ وأبي كان هكذا وإخوتي كُلُّهم يسقطو 
بح ای هستم که عاشقی پیشة : من از خانوادهترجمه(. 1م، ۲007)رمصیص، « الأسرة يُُب ون حتى الذِ 

گونه که شیرینی از ابتدا در ذات سیب شود، همانها است/ عشق، با کودکان این خانواده متولد میآن

شویم/ در خانوادة ما، کودک در سن سیزده سالگی به وجود دارد/ ما در سن یازده سالگی عاشق می
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طور گونه بود و همینشود که در عاشقی صاحب طریقت است/ پدر بزرگم اینشیخی تبدیل می

باختند(/ همة شدند )دل میدیدند، خاضع میهایی که میپدرم/ و برادرانم نیز در برابر اوّلین چشم

 مانند.عشق قربانی شوند، عاشق میافراد این خانواده تا زمانی که در راه 

در نتیجة دوری از عشق عفیف و معشوقی که شاعر پیوسته به توصیف »برخی بر این باورند که 

یعنی « یادمانه»و « غم غربت»گونه از پرداخت، اینهای درونی وی میمحاسن ظاهری و حتّی ویژگی

مشهورترین شاعرانی است که زیباترین  از« نزار قبانی»و شود ایجاد می« یادمانه دوری از معشوق»

عاشقانة  هایتوان مرثیهدر این راستا می (.۲۲7م، ۲001)عقاق، » اشعار را در این گرایش سروده است

به شمار « یادمانه»ای از تجلّی این قسم از را نمونه« بلقیس»مرحوم خود برای همسر « نزار قبانی»

های خود در زیبا با تمام تفصیل و جزئیات و همة جاذبهآوریم؛ بلقیسی که مانند یک تابلو نقاشی 

مرسوم است و وی در رثای همسر خویش سعی دارد تمام صفات پسندیده « نزار قبانی»ذهن و خاطر 

خلاصه کند، بلقیسی که مرگش برای « بلقیس»چون خوبی، جمال، عشق و صداقت را در وجود هم

بسیار « نزار قبانی»انی در این عالم، به قلب و فکر شاعر غیرقابل باور است و با وجود غیبت جسم

نیازمند بوده و در شعر خود « بلقیس»به عشق و محبت « زینب»و « عمر»نزدیک است، و او بیش از 

 –بلقیس/ کیف ترکتِنا في الر يح/ نرجفُ مثل أوراقِ الش جر؟/  و ترکتِنا »به این موضوع اشاره کرد: 
 «زينب»نا الذي يُتاجُ حب ک مثل أشةٍ تحتَ المطر/ أتراکِ مافکرتِ بي/ و ضائعِيَن/ کري –نحن الثلاثة 

؟/ بلقیس يَّ کنزا  خرافیا  ويَّ رمِا  عراقیا / وغابة خیزران/ يَّ مَن تحديتِ النجومَ ترفعا / مِن أين «عمر»و
ضاقَت بنا بيروتُ/ ي تها الصديقةُ والرفیقةُ/ والرقیقةُ مثل زهرةِ أقحوان/ أجئتِ بهذا العنفوان؟/ بلقیس 

بلقیس! أنتِ بشارتي الکبری/  ضاقَ بنا المکانُ/ بلقیس! ما أنت التي تتَکر رين/ فما لبلقیسَ اثنتانِ/
فمَن سَرقَ البشارةَ؟ يَّ بلقیس يَّ أحلی وطنٍ/ لايعرفُ الانسانُ کیف يعَیشُ في هذا الوطنِ/ لايعرفُ 

ترجمه: بلقیس/ چگونه ما را در (. ۲05 - 198 /۲ تا:)قبانی، بی «الانسانُ کیف يموتُ في هذا الوطن
باد )طوفان( تنها گذاشتی/ که مثل برگ درخت به خود بلرزیم/ و ما سه نفر را درحالیکه سرگشته 

که من نیز و حیران بودیم، رها کردی/ مانند یک پر در زیر باران/ آیا به من فکرنکردی؟/ حال آن
ای/ و ای نیزة عراقی/ و باغ مندم/ بلقیس!/ ای گنج اسطورهمانند )زینب( و )عمر( به عشق تو نیاز

که در عروج و تعالی ستارگان را به مبارزه و رقابت طلبیدی/ این همه شادابی و خیزران/ ای آن
طراوت را از کجا آوردی؟/ بلقیس!/ ای دوست و همدم )من(/ و ای که در لطافت به شکوفة بابونه 
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شوی/ ت/ اینجا برای ما غیر قابل تحمل است/ بلقیس! تو تکرار نمیمانی/ بیروت بر ما تنگ گرفمی
و بلقیس را همتایی نیست./ بلقیس! تو شادی بزرگ من بودی/ پس چه کسی شادی )من را( دزدید؟/  

داند چگونه در این وطن زندگی کند؟!/ و یا چگونه در ترین وطن/ انسان نمیای بلقیس/ ای شیرین
به خاطر از دست دادن همسر « نزار قبانی»، اندوه مذکورر سرتاسر ابیات د این وطن جان سپارد؟!

تواند شاعر را از آن فارغ کند، او ای است که هیچ چیزی نمیخورد؛ این اندوه تا اندازهبه چشم می

برای به تصویر کشیدن این عشق از تشبیه استفاده کرد و حال و هوای خود و فرزندانش را به 

کند و در و در ادامه به یک پَر که در معرض باران قرار گرفته است، مانند می لرزیدن برگ درختان

خواهد گوشزد کند که حتی وطن عربی هم با تمام محبوبیت خود می« يَّ أحلی وطن»پایان با عبارت 

ای این اندوه را از خاطر را پر کند و لحظه« بلقیس»تواند خلأ عاطفی وی در فراق نزد شاعر، نمی

و  «أنتِ بشارتي الکبری»، «الصديقةُ والرفیقةُ ». در سطور فوق، استفاده از عباراتی چون ایدوی بزد

کند که از به خوبی دلالت بر دلتنگی شاعر برای همسر خود می «الرقیقةُ مثل زهرةِ أقحوان»نیز جملة 

دیگری  شاعر در جایشود. ها لذّت و غرور ناشی از داشتن چنین همسری، فهمیده میلابلای آن

لتک/ وبيروت التی تَ بلقیس/ إن  الحزنَ يثقبُني/ وبيروت التي ق َ » سراید:در فراق یار از دست رفته می
ا قَ  لُ هَ تک/ تجَ قَ شَ عَ  بلقیس/ به ترجمه: (. 197 /۲تا، )قبانی، بی «رمَ ت القَ أَ ها/ وأطفَ تَ شیقَ ت عَ تلَ أنَّ 

بیروتی که تو را به قتل رساند/ و بیروتی راستی که اندوه )فراغ تو( در جان من رخنه کرده است/ و 

فروغ کرده ورزید/ از یاد برد که معشوقة خود را کشته/ )و با این کار( ماه را بیکه به تو عشق می

را نه تنها همسر خود « بلقیس»باز هم اندوه فراوان خود را از فراق ابدی همسر بیان کرده و  است.

نیز معرفی نموده و از این طریق « بیروت»معشوق سرزمین  داند بلکه آن را به عنوان محبوب ومی

تابی در سوگ را فراگیر و خواننده را قانع سازد که وی را مستحق اندوه و بی« بلقیس»محبوبیت 

در ادامه آمده است: « بلقیس»در سوگ « نزار قبانی»معشوق خود بداند. نمونة دیگری از ابراز اندوه 

مُستحیلٌ/ والأنوثةُ مُستحیلةٌ/ ستظل  أجیال مِن الأطفالِ/ ك میلة/ فالشِ عر بعدَ نامي بحفظ الله/ أيتها الج»
تسألُ عن ضَفائرکِ الطويلة/ وتظل  أجیالٌ مِن العشاق/ تقَرأُ عنک أيتها المعل مةُ الأصیلةُ/ وسیَعرفُ 

م قتَلوا الراسولة/ قتَلوا الراسولة در پناه خداوند ترجمه: . (۲10 /۲تا، )قبانی، بی «الأعرابُ يوما / أنَّ 

بخواب/ ای زیبارو/ محال است که بتوان پس از تو شعری را سرود/ )و پس از تو( زنانگی )عشق 

گیرند/ هایی از کودکان/ سراغ انگشتان کشیدة تو را میبه زنان( نیز غیرممکن است/ به زودی نسل
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گیرند/ و در یکی از همین روزهای از تو ای معلم حقیقی! درس عشق میهایی از عاشقان/ و نسل

 ها پیامبر )عشق( را کشتند/ پیامبر )عشق( را کشتند.ها خواهند فهمید/ که آننزدیک/ عرب

خی دانسته ها را مجرمانی تاریکرده و آن« بلقیس»در این جا شاعر، ملت عرب را متهم به قتل 

خ مرتکب بانان را در طول تاریزتنها آن دسته از عرب« عرب»است و واضح است که منظور او از 

ها به تفصیل ها تصریح کند و پیرامون آنکه شاعر به نام آناند، بدون آنکشتارهای فراوانی شده

ی سخن سخن بگوید. گویی اندوه نزار برای همسر خویش پایانی ندارد؛ چراکه از هر فرصتی برا

ی ای دیگر حسرت خود و سختوی در ج گفتن از محاسن محبوب و فراغ وی استفاده کرده است.

ن يكون بعدها الأخيرة/ ول رسالةالهذه هي »زندگی در دنیای بدون همسر را چنین ترسیم کرده است: 
نبیذ في أنائي/ وبعده ال خرآ رسائل/ هذه آخر غیمة رمادية/ تَطر علیك../ ولن تعرفي بعدها المطر/ هذ

نقاء  هلن تعرفي بعدو وآخر رسائل الطفولة/ خر رسائل الجنون/ آهذه  /نبیذَ  ولا لاسكرَ  لن يكونَ 
ه العصافير/ يَّ سیدتي/ لقد عشقتك/ كطفل هارب من المدرسة/ يخبئ في جیوب الطفولة، وطرافة الجنون/

الشموع/ لن تكوني في  فلن تكوني في الكتب الزرقاء بعد الیوم/ ولن تكوني في ورق الرسائل/ وبكاء
ود نخواهد ی وجاپس از آن نامه /آخر است ةاین نامجمه: تر 57۲تا: )قبانی، بی «/عرائس السكر

رانی وجود پس از آن دیگر با /باردکه بر تو می /ستااین واپسین ابر پر باران خاکستری  /داشت
بری دیگر نه از مستی خ/  /جنون است ةآخرین نامو  /این جام آخر شراب است /نخواهد داشت

ماشا تدیگر نه سادگی کودکی را به ی است/ مشق کودکآخرین سیاه . و نه از شراب /خواهد بود
همچون طفل از مدرسه گریزان تو را دوست داشتم/ که  /نه شکوه جنون را /نشست یخواه

 یهانوشته /انههای عاشقاز این به بعد در نامهکند/ بانوی من/ هایش پنهان میها را در جیبگنجشک
 ./دید ینخواه خویشاز  یرد /ب نیشکرو شرا /هادر اشک شمعو  /خواند یآبی نخواه

 «نزار قبانی»در اشعار « يادمانه ناکامی اجتماعی» -۴-۳

یکی دیگر از مسائلی که سبب برانگیخته شدن حسرت نزار قبانی شد، آن است که وی حق بیان 

کرد تا جایی که حسرت ناشی از عدم اندیشة خود را نداشت و این امر وی را بسیار آزرده خاطر می

جا های وی در این زمینه آنایفای نقش روشنفکرانه و هدایتگر خود را نداشت. یک نمونه از سروده

إذا کان الوطن ممنوع من ارتکاب الکتابة مثلي/ وارتکاب الثقافة مثلي/ لماذا لا »گوید: است که می
ترجمه: وقتی (. ۶/1۲7م: 1999)قبانی، «/ يکون عضوا ، في حزب الحزن!/ الذي يضم  مئة میلیونٍ عربي
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فردی چون من در میهن خویش از نوشتن بازداشته شود، چرا نباید صد میلیون عرب به عضویت 
ای به تصویر کشیده و چنین در جای دیگری خود را با تشبیه زیبا و شاعرانه حزب اندوه درآیند؟

/ بعد ما خی طوا له شفتیه»گفته است:  ترجمه: (. ۶/10م: 1999نی، )قبا «/؟!کیف يَّ ساداتي، يغني  المغني 
او که حسرت  تواند ترانة شادی سر دهد؟اند، چگونه میسروران من، آوازخوانی که لبانش را دوخته

های روشنگرانة خود را داشت ضمن بیان این حسرت، شکایت خود از جامعه را نیز بیان اندیشه

 (.3۲4 /۶م: 1999)قبانی، « الکلمة في قانونه: جريمة!فإن ني أعیش يَّ سی دتي، في وطنٍ تعُتَبر »: گونه مطرح کرداین

کنم که سخن گفتن، در قانون آن، جنایت محسوب ترجمه: سرورم! من در سرزمینی زندگی می
آمیزد های خود را دارد که گاه این حسرت را با خشم میچنان حسرت بیان اندیشهوی آنشود. می

ر: أينا أفك  »گوید: ها چنین مییر بکشد و خطاب به آنتا بتواند احساس درونی خود را بهتر به تصو
أعیش  /له حريةٌ .. وأنا /له مسند /لهذا القط.. عالمه /أنا أم ذلك الحیوان /ا طلیق الیدن  ومن مِ  /حرٌ 

ام که کدام یک از ما آزادی بیشتری ترجمه: در این اندیشه(. ۶0۲ /1م: 1983)قبانی، «/ ..يقمقمٍ موصد
ن حیوان؟/ این گربه برای خود دنیایی دارد/ پناهگاهی دارد/ آزادی دارد امّا من در دارد؟/ من یا آ

نزار قبانی مشکل اصلی خود را  ام با درد و دلهره همراه است.برم و زندگیفضایی بسته به سر می
داند و از این پدیده بسیار اندوهگین است و به صراحت در شعر خود آن را بیان نبودن آزادی می

لکن ها مشکلتي../ لیست مع الخبز الذي آکله/ ولا مع الماء الذي أشربه/ مشکلتي »گوید: کند و میمی
خورم و یا آبی که ترجمه: مشکل من، نانی که می (.۶/۲0۲م: 1999)قبانی، «/ الأولی، هي الحرية

لم » گوید:نوشم نیست؛ مشکل اصلی من آزادی است. و در جای دیگری در تایید این سخن میمی
ترجمه: همواره  (.5۶4 /3م: ۲005)قبانی،  «/تزل حرية الرأي/ دجاجة مذبوحة/ بسیف کل  طاغیة

با دقتّ در این موارد باید گفت کنند. آزادی بیان را همچون مرغ، با شمشیر طغیانگران سلّاخی می

ل اصلی آن نیز داند که عامنزار قبانی ریشة این مشکلات را عدم آزادی اندیشه برای روشنفکران می

 سرسپردگی سردمداران کشورهای عربی است.

 «نزار قبانی»در اشعار « ز دست رفتن جامعة آرمانیيادمانه ا» -۵-۳

در بسیاری از موارد اندوه و حسرت شاعران به عنوان قشر با احساس و آگاه جامعه، به خاطر 

آید. نکتة سیاستمداران پیش میدرایتی دردها و مشکلات حاکم بر جامعه است که اغلب به خاطر بی

ها و متون حاکی از غم غربت مورد توجّه قرار ای که در یادمانهگذشته»قابل توجّه آن است که 
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ای یا کاملاً واقعی باشد، امّا در نظر شاعر به صورت آرمانی گیرد، ممکن است کاملاً افسانهمی

زیست نیز از این قاعده نزار قبانی در آن میای که (. جامعه13۲: 1373یر، و همکار، )سه« آیددرمی

آنچه بیش از هر چیز سبب گشت که این شاعر برای جامعة خود حسرت بخورد و  مستثنی نماند.

غم غربت و جدا شدن از جامعه آرمانی به جانش چنگ بزند، اوضاع خفقان بار و اجبار حاکم بر 

ترین دخل و امنیتی بودند که حق کوچک سرزمین وی بود؛ زیرا مردم آنچنان تحت کنترل مأموران

کل  »تصرفی در زندگی خود را نداشتند. نزار قبانی به خوبی این حالت را به تصویر کشیده است: 
)قبانی،  «نَّار/ یأتینا البولیس قبیل صلاة الصبح/ يستجوبنا/ ويهد دنا/ ويعل قنا/ بين السیوف وبين الر مح

آید و بازجویی زودتر از طلوع آفتاب/ پلیس به سروقتمان می ترجمه: هر روز/ کمی (.۶/۲98م: 1999

 کند.ها آویزانمان میگاه/ میان شمشیرها و نیزهکند و آنو تهدیدمان می

 به عقیدة وی، هتک حریم خصوصی در جامعة به حدیّ است که هیچ کس حتّی در خانة خود

بر این  س است. نزار برای تأکیدکند و همه چیز تحت کنترل مأموران پلینیز احساس امنیت نمی

 شََْشَمُوا /..أغَْطِیتي رمُاتي/ بَ عْثرَُواحُ  نومي/ واسْتَبَاحُوا غُرْفَةَ  دَخَلُوا..  وأخيرا  »: گویدادعّا، چنین می
 العصرُ  ذلكَ ؟/  عَرَبي ٍ  عَصْرٍ  الصَفَحَاتِ/ أيُّ  بیاضِ  فوقَ  مَِْبَرتي/ رقََصُوا أدْوِيَتي/ دَلَقُوا أحْذِيَتي/ فَ تَحُوا

جام مأموران داخل اتاق خوابم ترجمه: و سران (.۲91 /۶م: 1999)قبانی،  «/الكَلِمَاتِ؟ بقَِتْلِ  أفْ تَى  الذي

ا پاره های اتاقم رها و پردهام را مباح کردند )دریدند(/ پوشششدند/ و حریم زندگی خصوصی
ریختند/ بر روی  جوهر آن را بر زمین دانم را بو کردند/ وهایم را بو کردند/ درِ مرکبّکردند/ کفش

زگاری بریم؟/ روصفحات سفید )دفترم( رقصیدند/ آه! این چه روزگاری است که در آن به سر می
 اند.که در آن/ فتوای قتل واژگان را داده

از دیگر مشکلات حاکم بر جامعه که نزار قبانی بسیار از آن آزرده خاطر گشت، حاکمیت 

شود و که در آن قدرت از یک فرد به دیگر اعضای خانوادة وی منتقل می مستبدانه و فردی است

گر انتقال منصب از حاکم به اطرافیان وی هستند. نزار قبانی با آگاهی کامل از افراد جامعه تنها نظاره

يُکم وحده/ کما الثور يُکم يك هنا الد»این قضیه آن را در دیوان خود انعکاس داد و چنین سرود: 
کما القرد يُکم وحده/ کما الحاکم الفرد في العالم العربي/ يغني  ويسمح وحده/ فلا مِن حوارٍ وحده/  

جا خروس خودسرانه فرمان ترجمه: در این(. 5/۲۶8م: ۲005)قبانی،  «ولا مِن سؤال/ ولا مِن جواب!

دهد. میکند و آن سان که میمون خودسرانه دستور راند، همانگونه که گاو به تنهایی حکم میمی
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خواند و کند و به تنهایی آواز میهیمن گونه نیز در جهان عرب، سلطان نیز خودسرانه حکومت می
دهد. در این سرزمین، همه چیز، فردی است و نام و نشانی خود نیز به تنهایی به آن گوش فرا می

 از گفتگو و پرسش و پاسخ نیست.

ودکامگی خبلکه عقیده دارد که استبداد و  داندنزار قبانی این مشکل را محصور به دمشق نمی

کم الشوری/ مِن يومٍ وُلدنا/ نسمع في ح»های عربی اینگونه است: سران مملکت در تمام سرزمین
لإنسان/ بالَ علی حکمِ الکن  الحاکم في الش رق الأوسط/ قد بالَ علی عقل الإنسان/ وبالَ علی رأي 

نیا آمدیم ]تا کنون[، ترجمه: از روزی که به د(. 5/84م: ۲005)قبانی،  /«الشوری/ وشی د للظلمِ قصورا  
ندیشة او شنویم، ولی در خاور میانه، حاکم بر خرد انسان و اهمواره از حکومت شورایی سخن می

ای دیگری او در ج های حکومت خود را بر پایة ظلم ساخت.و حتّی بر نظام شورایی بول کرد و کاخ

داند و ن میزند و همة اعمال مردم را ناشی از آمعه  را فریاد میبه صراحت استبداد حاکم بر جا

 استبداد/ والهجرة لوطناستبداد/ ا حیاتنا/ مسلسل في يُدث ما الفرح؟ وكل   یأتینا أين من» گوید:می
 «!!استبداد جدا / هو جمیلة لامرأة استبداد/ وعشقنا السرية استبداد/ والشرطة الرسمیة استبداد/ والصحف

چه در سرزمین آید در حالی که همه آنترجمه: چگونه شادی به سراغ ما می (.55۶ /۶م: 1999)قبانی، 
 دهد تسلسل استبداد است؛ زیستن در وطن، استبدادی است/ رفتن و هجرت کردن،ما رخ می

د یز استبدانهای رسمی استبدادی است/ و )حتّی( عشق به زن بسیار زیبارو استبدادی است/ روزنامه
 است.

 وهای عرب داشت نزار به عنوان یک شاعر آگاه، اطلاع وسیعی از مسائل سیاسی سرزمین

ت را به دانست و از اینکه ثروت عظیم نفها میکفایتی سران را از عوامل عقب ماندگی عرببی

خورد: یماند، بسیار اندوهگین بود. نمود این حالت در عبارات ذیل به چشم دست دشمنان سپرده

/ لکن ه../ وأخجله کان بوسع نفطنا الد افق في الصحاري/ أن يستحیل خنجرا ../ مِن لهبٍ ونارٍ »
 /3م: 1993)قبانی،  ./.الأشراف من قريش/ وخجله الأحرار من أوس ونزار/ يرُاقُ تحت أرجل الجواري

ا شرم ر توانست خنجری از آتش و شعله شود. امّا اشراف زادگان: نفت سرشار ما میترجمه (.87

 ریزند.باد که آن را زیر پای زیبارویان می
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 های شخصیاندوه توان درک کرد که اين شاعر علاوه بر حسرت واز آنچه تا کنون بیان شد می
و  که ناشی از دوری وطن و نیز مرگ همسرش است، تا چه میزان دغدغة حلّ مشکلات اجتماعی

 شده است.گیر مردم کشورهای عربی سیاسی را دارد که گریبان

 نتیجه -۴

واه خ، احساس دلتنگی و حسرت است؛ «نزار قبانی»های غالب بر اکثر شعرهای یکی از صبغه

ن حیات بایست در همان زمادلتنگی برای خاطرات و حوادث گذشته و خواه برای اتفاقاتی که می

شت که سبب گداد امّا هرگز محققّ نشد. همة این موارد وطنان وی رخ میشاعر برای وطن و هم

و حسرت  احساس اندوه عمیقی در جان شاعر ریشه بدواند و او را به سرودن اشعاری با مضمون غم

ای دارند. ایگاه ویژهشوند در دیوان نزار جهای شاعر شناخته میوادارد. این اشعار که با عنوان یادمانه

را در پنج  های این شاعرنهترین مظاهر غم غربت یا همان یادماتوان عمدهدر یک تقسیم بندی می

یادمانه سوگ »، «دکییادمانه دوران کو»، «یادمانه دوری از وطن»بندی کرد که عبارتند از: مؤلّفه تقسیم

وامل مؤثّر در عترین مهم. «یادمانه از دست رفتن جامعة آرمانی»و « یادمانه ناکامی اجتماعی« »همسر

ز وطن، یادآوری قبّانی عبارتند از: مرگ همسر، دوری ا تجلّی اشعار حاکی از غم غربت در دیوان نزار

ر مردم بهای جامعه از جمله عدم تحملّ ظلم حاکمان خاطرات کودکی، دیدن مشکلات و نابسامانی

م و ها، اندوه فراوان به خاطر سکوت مردم در برابر ظلو دخالت در امور خصوصی زندگی آن
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